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روزها 

اتفاق

کلاهبرداری با هوش مصنوعی 
هوش مصنوعــی به قدری قدرتمند شــده که قادر 
اســت چهره افراد را از عکس ۱۶ در ۱۶ پیکسلی آنها، 
تشــخیص دهد! این فقــط یکی از مواردی اســت که 
هوش مصنوعی ســبب ترس بسیاری شــده است؛ اما 
هر روز خبری درباره سوءاســتفاده از تکنولوژی منتشر 

می شــود؛ برای مثال به تازگی تقلید صــدای یک مدیر 
شرکت با فناوری دیپ سبب شده یک سرقت ۲۴۳ هزار 
دلاری شکل بگیرد. یک کلاهبردار با استفاده از فناوری 
«deepfake» و نرم افــزار هوش  مصنوعی تولید صوت، 
صدای مدیر ارشــد اجرائی شــرکتي را تقلید کرده و از 
مدیر زیرمجموعه در انگلیس خواســته در یک ساعت 

مبلغی را به یک شرکت تهیه کننده بلغارستانی انتقال 
دهد و همچنین تضمین کرده بود این مبلغ بازپرداخت 
می شــود. مدیــر زیرمجموعه کــه با لهجــه آلمانی و 
ویژگی های سخن گفتن رئیس خود آشنا بوده نیز درباره 
این تماس تردید نمی کند مقامات قضائی هنوز مشغول 

بررسی این عملیات کلاهبرداری سایبری هستند. 

۱۸ سال
 ۳ هزار کشته و روایت هاي متفاوت

از یازده ســپتامبر و حمله القاعــده به برج های  �
تجارت جهانی نیویورک ۱۸ ســال می گذرد. بیش از 
۸۴ میلیون نفر صفحه «خاطرات ۹/۱۱» را در توییتر 
دنبال می کنند. بیشــتر رسانه ها، روزنامه ها و افراد و 
کمپین هــای مختلف در تارک بزرگداشــت قربانیان 
این حمله تروریستی که وضعیت دیپلماسی جهان 
را تغییــر داد، هســتند. روزی کــه به نظــر کاربران 
فراموش شــدنی نیست، بزرگ ترین حمله تروریستی 
جهان در قرن ۲۱ در آمریکا رخ داده اســت، تاریخی 
که روح بســیاری را به درد آورد و قلب بســیاری را 
شکســت؛ تاریخی که جهان در آن تغییر شکل داد. 
هنوز بعد از ۱۸ ســال و در آغاز نوزدهمین سالگرد 
ایــن اتفاق مردم این ســؤال ها را از هم می پرســند 
«کجا بودید؟ چی کار کردی؟ آیا هنوز خواب بودی؟ 
کســی را می شــناختی که در منطقه صفر – یادبود 
قربانیان - باشــد؟ وقتی شــنیدی چه کار کردی؟» 
بســیاری از کســانی که وحشــت زده و با حیرت از 
صفحه های تلویزیون لحظه برخورد هواپیمای دوم 
به بــرج تجارت جهانی را می دیدند و می شــنیدند 
که دو هواپیماي دیگر نیز ناپدید اســت و هر لحظه 
ممکن است حادثه ای وحشــتناک رخ دهد، ناتوان 
و شــوک زده در حال تماشــای این اخبار به صفحه 
تلویزیون چســبیده بودند. برج هایی که فرو ریختند. 
مردمی که همچون ارواح از ابرهای خاکستر سفید 
پدیدار می شدند، ســوراخ آتش گرفته در پنتاگون و 
محل ســقوط هواپیمایی دیگر در پنســیلوانیا؛ اینها 
همه تصاویر نمادینی هســتند که اکنون -۱۸ ســال 
بعد – در یادها زنده هســتند. بسیاری از آن هزاران 
تصویر و لحظه سخت حرف می زنند و کمپین برگزار 

می کنند که این خاطره فراموش نشود.
در آن زمان، این حملات ســبب شــد تا بسیاری، 
چه کشــورهای دیگر جهان چه خــود مردم ایالات 
متحده، مدتی برای آســایش و تسلی بخشــیدن به 
یکدیگر متحد شــوند، گــرد هم آیند و بــه یکدیگر 

کمک کنند.
بــه گــزارش هفته نامه ویــک، بــرای مأموران 
آتش نشانی، زنان پلیس و زنانی که به عنوان اولین 
افــراد کمک کننده در مرکز تجــارت جهانی حضور 
داشــتند بودجه ای برای پوشش بیماری هاي ناشی 
از قرارگرفتن در معرض مواد ســمی هنگام نجات 
و پاکسازی اختصاص داده شد؛ البته فقط به مدت 
دو ماه و نه بیشتر! نویسنده هفته نامه معتقد است 
تأثیر ۱۱ سپتامبر در سیاست خارجی آمریکا بیش از 
آنچه به نفع آمریکا باشــد یا سبب ثبات در جامعه 
شــود با انگیزه های سیاســی گره خــورده و در این 
مدت فرساینده بوده است. روح و روان آمریکایی ها 
نیاز دارد که روزی برای آســایش و فراغ بال داشته 
باشــند و پیشــنهاد داده تا کســانی که توانستند از 
۱۱ ســپتامبر زنــده بمانند ایــن روز را فرصتی برای 

رهایی و آرامش بدانند.

اما در این ۱۸ ســال اتفاقــات متعددی رخ داده 
اســت؛ رکود اقتصادی کــه تقریبا یک دهه به طول 
انجامید و حمله ای که به عراق در ســال ۲۰۰۵ شد 
و آشــفتگی و خصومت جهانی که آغاز شد و ادامه 
دارد. شاید یکی  از لحظه های سخت تصمیم گیری، 
اجــازه ای بود که اوباما برای ســاخت مســجد در 
منطقه یادبــود قربانیان صادر کرد. مســلمانان که 
متهــم بودند همگــی طرفداران القاعده و اســامه 
بن لادن بودند، هرچند خود اوباما بود که توانســت 
سرانجام لحظه مرگ او را رقم بزند. چهار حمله ای 
که در ۱۱ســپتامبر رخ داد، آغاز «جنگ با تروریسم» 
آمریکا بود که منجر به حمله به افغانســتان شد و 

امروز نیز ادامه دارد.
آمریکایی ها فیلم ها و تئاترهای بسیاری نوشتند 
و قدرت رســانه بار دیگر خود را نشان داد. همه در 
بهت و حیرت هنوز برای این ســه هــزار زن و مرد 
کشته شده سوگواری می کنند و خاطرات شش هزار 
فرد مجــروح هر روز به گونه ای منتشــر می شــود 
و مورد توجــه قرار می گیرد. فیلم «vice» شــاید از 
آخرین ســاخته های هالیوود در این زمینه است که 
درباره قدرت گرفتــن و نقش دیک چنی معاون اول 
«جورج بوش» در سوءاستفاده از این اتفاق و حمله 
به افغانستان و ماندن در این کشور است. همه مردم 
جهان به گونه ای تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته اند 
امــا چند فیلم یا تئاتر دربــاره روی دیگر این رویداد 
خلق شــد؟ چند اثر هنری به آسیبی که افغانستان 
از این اتفاق دید پرداخت؟ چند روزنامه نگار از تأثیر 
این حادثه بر مردم عادی افغانستان که خود تحت 
ســلطه طالبان بودند، مطلب و گزارش نوشــتند؟ 
هرچقدر هم باشــد قطعا قابل مقایســه نیســت.
به هرحال جوانان افغان درصدد هستند تا هم زمان 
با یازده سپتامبر، نسبت به اشغال کشورشان توسط 

آمریکا توفان توییتری راه بیندازند.
توفانی که شاید بتواند توجه را به وضعیت اشغال 
این کشور جلب کند، هرچند در مقایسه با مجموعه 
تلاش هایی که سردمداران سیاست آمریکا، طالبان و 
دولتمردان افغان انجام مي دهند به نظر نمی رســد 
صدای واقعی مردم و جوانان افغان شــنیده شود و 
برای شــنیدن اعتراض به ۱۸ سال اشغال و جنایت، 

شنونده و روایتگری پیدا شود!
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کارتون خواب

 استانبول

بعــد از این همه ســال ترکی حــرف زدن و کلاس 
ترکــی رفتن و کار روی لهجه و ســاختار زبان ترکی و با 
وجود رگ وریشه آذری ام، هنوز لهجه ام مرا لو می دهد 
و وقتی خــودم را معرفی می کنم و می گویم که ایرانی 
هســتم، اغلب جواب می شنوم: «ایران؟! پدران من هم 
از حوراســان آمده اند». در زبان ترکی استانبولی حرف 
«خ» وجود ندارد و حرف «ح» جای آن می نشیند؛ مثل 
«حوراسان» که همان «خراســان» است. حوراسان در 
ترکیه به شــکل های مختلف دیده می شــود. هم اسم 
شرکت حمل و نقل «حوراسان» است، هم نام خانوادگی 
خانم یا آقای «حوراسان»، هم رقص «حوراسان» دارند 
و هم شــهر «حوراســان». این تکرار بــه من می گفت، 
بــرای ترکان، خراســان فقط اســم یک محل نیســت. 
بعدها دانستم که حوراســان بخشی از هویت ترکی و 
در کنــار آن هویت خانوادگی برخــی از ترکان و محل 
پیدایــی مذهب و باور ترکان علویان و ... و به طور کلی 

بخشی از هویت تاریخی و تاریخ سیاسی و 
فرهنگی ترکیه است. مهم ترین دلیلی هم 
که پیدا کردم، گسترش کرسی زبان فارسی 
در دانشــگاه های ترکیه و توجه ترکان به 
تاریخ ایران زمان سلاجقه و ... است. برایم 
جالــب بود که می دیدم با گذشــت بیش 
از ۳۰۰ و ۴۰۰ و حتــی ۶۰۰ و ۸۰۰ ســال از 
مهاجرت دسته های کوچک و بزرگ ترکان 
آناتولی، اســم خراســان نسل به نسل  به 
چرخیده و سینه به ســینه آمده است و در 

ذهن کسانی که نه ایران را دیده اند و نه آرزو و خواست 
دیدنش را دارند، همچنان زنده مانده است.

دربــاره کــوچ بــزرگ از خراســان بــه آناتولــی 
حرف و حدیث هــای زیادی شــنیده ام. حتــی دراین باره 
کتاب هایی هم نوشــته شــده و حرف هایی از کُردهای 
مهاجر علوی و غیرعلــوی از کرمانجی ها و زازاها هم 
گفته شده اســت؛ یعنی اینکه خراسان تنها مال ترکان 
نیست و طایفه های مختلف کُرد هم خود را خراسانی 
می دانند. البته به نظر می رسد که زازاها که به زبانشان 
شناخته شــده اند، لک لرستان باشــند تا کرد خراسان، 

چراکه زبان زازایی هنوز در لرستان زنده است.
شهر خراســان ترکیه یادگار سلاجقه روم است. این 
شــهر در ۲۵۰ کیلومتری مرز امروزی ایران و در کنار راه 
تاریخی ابریشم شهر در منطقه جغرافیایی ارزروم قرار 
دارد.  نام باستانی حوراسان «اسکوهات» بوده است و 
تقریبا شش هزار سال سابقه دارد. پنج هزار سال از این 

سابقه طولانی را این شــهر زیر فرمان آشورها و مادها 
و پارس ها و رومیان ســپری کرده و در دوران حکومت 
سلجوقیان، وقتی ترکان مسلمان لشکر رومیان و ارمنیان 
و گرجیان مســیحی را از این منطقه پس می زنند، اسم 
«اسکوهات» را به خراسان «حوراسان» تغییر می دهند 
و آنجا ساکن می شوند. به زبان دیگر انگار خراسانشان را 
هم پشت زین اسبانشان با خودشان تا آناتولی می آورند. 
برای علوی ها خاک خراسان مقدس است؛ چه علویان 
دوازده امامی که خیلی هم خودشان را آشکار نمی کنند، 
چه علوی های دیگر که بیش از یک سوم جمعیت ترکیه 
را تشــکیل می دهند. برای دوازده امامی ها مشهدالرضا 
مهم اســت و بــرای آن علوی هــای دیگــر، مولوی و 
حاجی بکتــاش. حاجی بکتــاش، مؤســس طریقــت 
بکتاشیه، معاصر مولوی در قرن هفتم در نیشابور زاده 
شده و برخلاف مولوی که فقط یکی از مردان خداست، 
حاجی بکتاش صاحب مذهب و پیر طریقتی اســت که 
در طول تاریخ میلیون هامیلیون مســلمان از او پیروی 
کرده اند. زادگاه حاجی بکتاش در نیشابور گنبد و بارگاهی 
دارد. همان طور که مزارش در کاپادوکیا یا «نوشهر» یک 
مجموعه بزرگ زیارتی اســت. حاجی بکتاش به نوعی 
امتداد باطنیان خراسان است که پس از زیارت نجف و 

مکه به آناتولی مهاجرت کرده و در آنجا پیروان زیادی 
پیدا کرده اســت. وقتی دنبال دلیل گســترش طریقت 
بکتاشــیه در ترکیه گشــتم؛ دیدم ســپاهیان قدرتمند 
عثمانی همه پیرو او بودنــد و حتی این حاجی بکتاش 
بوده که اســم «ینی چری»؛ یعنی «سپاه جدید» را برای 
ســپاهیان عثمانی انتخاب کرده اســت. ینی چری هم 
برای نشــان دادن ارادتش به حاجی بکتاش دستمالی 
به پس کلاه رســمی اش آویزان می کنــد که نمادی از 
آستین خرقه مراد باشــد.  وقتی داشتم درباره تورهای 
ایران گردی کــه در ترکیه عرضه می شــود، کنجکاوی 
می کردم، به تورهای نیشابور و خراسان رسیدم. در ذهن 
خطی جان گرفت که یک سرش نیشابور در ایران بود و 
سر دیگرش کاپادوکیا در ترکیه؛ خطی که مثل یک زنجیر 
ایران و ترکیه را به هم وصل کرده اســت.  البته تعداد 
این زنجیرهای محکم ارتباط و اتصال و به هم بســتگی 

کم نیست. 

حوراسان همان خراسان است

 زنان  

در چهار دهه پس از انقلاب اســلامی، زنان همواره 
نقشــی تأثیرگذار و تعیین کننده در شــکل گیری تحولات 
ایران داشــته اند. آنان همیشه نقش هایشان را به خوبی 
ایفا کرده اند. زنان نه فقط در مراحل شکل گیری، بلکه در 
تداوم انقلاب اســلامی نیز نقشی تعیین کننده داشته اند؛ 
با توجــه به اهمیــت رویکردهای آنان در شــکل دادن 
به ایــن نقش ها- مثبت یــا منفی- همــواره رفتار آنان 
بر جامعه ایران تأثیر داشــته اســت. این تأثیرگذاری در 
حوزه های سیاسی سبب شــده تا سیاسی شدن موضوع 
زنان در کشــور ما ابعادی جدی پیدا کنــد. آنها همواره 
در شــکل دادن به مناســبات قدرت تأثیرگــذار بوده اند. 
اما هیچ گاه سهم مناســب و قابل قبولی از آن به دست 
نیاورده اند. آنان همــواره در روندهای توزیع قدرت انکار 
شده و نتوانسته اند در سمت های تصمیم گیری یا اجرائی 
کشور یا حتی در نهاد قانون گذاری و رسیدگی به اجرای 
قانون در دســتگاه قضائی حضور و نقشــی قابل قبول 
داشــته باشــند. بنابراین در هر ســه قوه، زنان برخلاف 
نقش سازنده شــان، از به دســت آوردن جایگاه مناسب 
بازمانده انــد. البته این به آن معنا نیســت کــه آنان در 
همه حوزه های اجتماعی از رســیدن به جایگاه مناسب 
بازمانده انــد. زنان در عرصه های آموزشــی- فرهنگی- 
هنری و اجتماعی توانسته اند حضور تأثیرگذار و سازنده 
خود را تحکیــم کنند. با اینکــه در نهادهای اجتماعی، 
فرهنگــی و هنری نیز عوامل بازدارنــده کم نبوده، با این  
حال زنــان موفق شــده اند نقش اثربخش خــود را در 
ایــن عرصه ها به نمایش بگذارند. آنــان چنان در زمینه 
آموزش از پیشــرفت های چشــمگیر برخوردار شده اند 

که پیشــرفت های زنان تحصیل کرده ایرانی، با آمارها و 
اســتانداردهای بین المللی همراهی می کند. اما در این 
زمینه هم با وجود برخی افزایش ها، دســت نیافتن زنان 
به موقعیت های مناسب ادامه یافته است. به این ترتیب 
زنان از این ســرمایه گذاری های چشــمگیر بهره لازم را 
نگرفته اند. درواقع شــرایط مناسب برای استفاده آنان از 
مهارت های علمی شان در جهت منافع فردی و جمعی 
ایجاد نشــده اســت، یعنی از این موفقیت ها باز داشته 

شده اند.
این شــکاف برآمده از تفکر پدرســالاری است که در 
غرب آســیا، در قرن های طولانی، همواره در برابر تأمین 
حقوق انســانی زنان مانند مردان قرار داشــته اســت. 
سیاســت ها و برنامه های حوزه زنان در دهه های اخیر، 
برای برداشتن موانع اجتماعی و فرهنگی پیش پای آنان، 
با مقاومت بخش های سنتی روبه رو بوده و با چالش های 
سیاسی نیز همراه شده است. دست یافتن زنان به مدارج 
بالای آموزش عالی، اهمیــت بهره گیری از توانایی های 
انسانی شــان را برجســته کرده اســت. البته این مسئله 
خاص زنان نیست، بلکه جامعه دانش آموختگان کشور 
با این اتلاف منابع و ســرمایه های انســانی روبه روست. 
ولی در مورد زنان نادیده گرفتن مهارت ها و ظرفیت های 

علمی از شدت و گستره بیشتری برخوردار بوده است.
بر پایــه قانون اساســی جمهوری اســلامی، دولت 
باید شــرایط مناســب برای اســتفاده از اســتعدادهای 
انســانی همه شهروندان و ایجاد شرایط برای بهره گیری 
از اســتعدادهای زنان را به طور جــدی دنبال کند. البته 
در این زمینه اقدام هایی هم شــده است. بازماندن زنان 
از رسیدن به شرایط مناســب که با قابلیت های آنان در 
عرصه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
ســازگار باشــد، به معنی نادیده گرفتن ســرمایه گذاری 
عظیم برای رســیدن به توسعه انســانی است. شکاف 
عمیــق میان توانمندی ها و صلاحیت هــای زنان ایرانی 

در پرتو تلاش های خســتگی ناپذیر آنان، نشــان می دهد 
کــه پرکردن ایــن فاصله ها در کشــورهای غرب آســیا 
به ســادگی رخ نمی دهــد. موضوعی که مصــداق پیدا 
می کند افزایش شــکاف جنســیتی در دهه هــای اخیر 
کشــور اســت. بر پایه آمارهای بین المللی در این زمینه 
کشــور ما در جایگاه مناسبی نیست. آمارهای مربوط به 
بهره گیری از اســتعدادهای گوناگون زنان نشان می دهد 
که به درستی عمل نشده و برخلاف شعارهای انتخاباتی، 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی لازم برای اســتفاده از این 
توانمندی ها انجام نشــده اســت. در مقابل، با افزایش 
فشار بر آنان در دستیابی به حقوق طبیعی و قانونی شان 
روبه رو هستیم. این رویکرد دشواری ها را بیشتر می کند. 
زنان در چهار دهه گذشــته نشــان داده اند با استفاده از 
ظرفیت های انقلاب اسلامی و اتکا به توانمندی های خود 
در برابر مانع تراشی کوتاه نیامده و از شیوه ها و ابزارهای 
گوناگون در دوره های مختلف اســتفاده کرده اند؛ چه در 
دوره اصلاحات و چه در دوره پیشــااصلاحات و حتی در 
دوره اعتدال این تلاش ها تداوم یافته است. ولی اینک به 
دلیل مداخلات بیرونی موضــوع زنان ابعاد امنیتی پیدا 
کرده است. این شــرایط توجه بیشتر به مطالبات زنان را 
ضروری تر می کند. در برابر افزایش مداخله های بیرونی 
باید تلاش برای افزایش اقناع داخلی دنبال شود. بنابراین 
انتظار می رود که نه تنها سیاســت گذاری و برنامه ریزی، 
بلکه اجرائی و عملیاتی شــدن خواسته ها و تقاضاهای 
قانونی زنان باید در مســیر افزایش قرار گیرد. با حمایت، 
اقناع و تأمین مطالبات زنان و با ایجاد شــرایط مناســب 
برای گسترش تلاش های اجتماعی آنان، می توان از این 
سرما یه های عظیم انســانی به سود کشور استفاده کرد. 
احترام و شناســایی حقوق انسانی زنان و مطالبات آنان، 
دست بیگانگان را از مداخله در امور داخلی کشور کوتاه 
و این توانمندی و ظرفیت چشمگیر را برای تأمین منافع 

ملی حفظ و امنیت ملی را تقویت می کند.

۴ دهه تأثیرگذاری

 الهه کولایى

آشتي محرم با محیط زیست
ما تغییر کردیم، ما مردم در گوشــه و کنار ایران 
اکنون کمي بیشــتر به محیط زیســت و اطرافمان 
توجه داریم. ما درصدد هســتیم تا اندکي از حجم 
زباله هایي که در این ایــام تولید مي کنیم بکاهیم، 
ما درصدد هســتیم تا با تلاش هاي خودمان آسیب 
کمتري بــه اطرافمان زده شــود. «همراه با محرم 
همراه با محیط زیســت»، «محرمي محیط زیستي 
داشته باشــیم» و «محرم بي زباله» شعارهایي بود 
کــه برخي از افــراد و نهادهــاي تصمیم گیر نظیر 
سازمان مدیریت پســماند در شهرهاي مختلف از 
آن براي افزایش اطلاع رساني و توجه دیگران سود 
برده بودند و در شــبکه هاي اجتماعي آن را تبلیغ 
مي کردنــد. هنگامي که در شــبکه هاي اجتماعي 
مي چرخیم یا هنگامي که در خیابان و شــهر خود 
گام برمي داریم این را با وضوح بیشــتري مي بینیم. 
حــالا دیگر تعــداد زناني که پلاســتیک هاي زباله 
در دســت دارند تا آشــغال ها را کم کنند، بیشتر و 
بیشتر شده اســت، حالا دیگر تعداد تکیه هایي که 
نذر چاي خود را در اســتکان تعارف کنند، بیشــتر 
شده اســت. یکي از کاربران نوشته است: «یکي از 
حساســیت هاي ذهني امروز یافتن جاهایي بود که 
با لیــوان یك بارمصرف چاي بدهنــد؛ باور کنید در 
شهر ما خیلي کم بود؛ در ســایر شهرها چطور؟». 
عکس هایي نیز منتشر شده از استفاده پیاله به جاي 
پلاســتیک؛ یکي از کاربران عکس هایي را منتشــر 
کرده کــه در آن چند موکب پذیرایــي از عزاداران 
حسیني در یزد ظروف ســنتي و سفال را جایگزین 
لیوان پلاســتیکي کرده انــد. پیاله، کاســه کوچک 
ســفالي اســت که براي نوشــیدن چاي استفاده 
مي شود همچنین در خوزستان و به خصوص اهواز 
تلاش هاي زیادي در این زمینه شــده به طوري که 
فیلمي از چند خانم با حجــاب چادر در حالي که 
پلاکاردهایي درباره محرم بي زباله دست گرفته اند 
را مي توان دید. در واقع دوســتداران محیط زیست 
در اهــواز بــراي داشــتن محــرم بي زبالــه تلاش 
کرده اند. آنها در این شــب ها با توزیع ســیني هاي 
ساخته شــده از در بطــري، از همشــهریان خــود 
خواســتند شمع هایشــان را در مراسم شام غریبان 
روي زمین روشــن نکنند. فعالان محیط زیست در 
خوزســتان، از مردم دعوت کردنــد تا در ماه محرم 
به موضوع زباله ها توجه بیشتري داشته باشند. در 
خوزســتان به نظر مي آید تعداد کساني که در این 
زمینه فعالیت مي کنند بیشــتر از اســتان هاي دیگر 
اســت. همین طور در برخي از روســتاها و شهرها 
مردم با زنده کردن آیین و ســنن قدیمي خود سعي 
مي کنند تا هم به محیط زیست آسیب کمتري بزنند 
هم زیبایي هــا و مهرباني هاي جــاري در این نذور 

تاریخي- مذهبي را یادآوري کنند. 

 روایتپرنده آبی

ایــن روزها برخــی از عزاداری های خــارج از عرف 
معمول به خودنمایی منجر می شود. این نوع حرکات 
که در واقع خارج شــدن از اهداف قیام امام حسین (ع) 
اســت جلوه عــزاداری را از بین برده و از ســوی افراد 
مؤمن و معتقد و علاقه مند محکوم اســت.   به عنوان 
یــک علاقه مند بــه حوزه نمایــش –به ویــژه نمایش 
ایرانــی- در مطالعاتی که داشــته ام؛ اولین بار حوالی 
قرن چهارم هجری، نوعی دسته روی در زمان حکومت 
متمایل به شیعه آل بویه شکل می گیرد. عزاداری هایی 
کم هیاهو همراه با ســیاه پوش کردن در و دیوار شــکل 
گرفت.  این نوع عزاداری بعدها در دوره صفویه تقویت 
می شود. به تدریج جریان قدرتمندی باعث شکل گیری 
نوحه خوانــی و اوج گیری مداحی می شــود. همچنین 
کتاب روضه الشــهدا (باغ شهدا) که مقتلی است و آن 
را حســین واعظ کاشفی می نویســد، درباره سرگذشت 
حســین بن علی و وقایع حزن انگیز کربلاست که در ۱۰ 
باب و به سال ۹۰۸ هجری قمری (اواخر دوره تیموری 
و اویل صفویه) تألیف شــد. بعد از این کتاب اســت که 
روضه خوانی رواج می یابد و هدف مداحان این می شود 
که ســوگواران را بیش از پیــش گریان کنند و به همین 
دلیــل وقایع را اغراق آمیز و حوادثی را وارد روایت کنند 
که گاهی ریشــه تاریخی ندارد و همین باعث می شود 
مــورد انتقاد علمای برجســته قرار بگیــرد و در زمان 
معاصر نیز آیت االله مطهری در کتاب حماســه حسینی 
به شــدت به کتاب روضه الشــهدا می تازد که چرا باید 
این قدر وقایع را تحریف کرده و اغراق آمیز نشــان دهد.  
البته کار واعظ کاشــفی در روضه الشــهدا تاریخ نگاری 
نبوده و اقدامش برای این است که شنوندگان را به شور 
و حال بیشتری درآورد. همین کتاب منبعی می شود که 
دیگر نســخه های این چنینی هم نوشته شود از جمله 
نمونه ترکی اش به نام حدیقه الســعدا نوشته می شود. 
حدیقه الســعدا اثر منثور و منظــوم ملامحمد فضولی 
عارف و شــاعر قرن دهم است. حتی مقتل منظوم هم 
نوشته می شــود که نخســتین آن به نام مقتل منظوم 
فدایی مازندرانی اســت.  اینها خــود به مرور تبدیل به 
جریانی می شــود که شــور و حال عزاداری را بیشــتر 
مي کند و در این خصوص حدیث ثواب گریه کردن برای 
امام حســین (ع) هــم تأثیرگذار بوده کــه در آن آمده 
است: هر کسی برای امام حســین (ع) بگرید، بگریاند 
و حتــی تباکی کند (یعنی اگــر نمی تواند گریه کند، اما 
به حالت محزون در آید و ســر را پایین بیندازد و دست 
بر پیشانی بگذارد) این در پیش خدا پاداش دارد. برای 
همین مداحان، ســخنوران و روضه خوان ها دست به 

هر کاری می زدند که این اشک و گریه سرازیر شود... در 
مقابل علما به حق معترض به هرگونه اقدامی شــدند 
که هدفش فقط این باشــد که به هر قیمتی بخواهند 
بگریانند. بی شک عزاداری برای اباعبداالله الحسین برای 
مسلمانان- به ویژه شیعه توصیه شده است، اما در این 
راه نباید شــائبه ایجاد کند و حقایــق تاریخی را وارونه 
نشان دهد و به این گونه اعمال نه تنها توصیه ای نشده 
که دستور به عدم اجرایش داده شده است و اکنون نیز 
از رهبر انقلاب گرفته تــا برخی از روحانیون بلندمرتبه 
این حرکــت را محکــوم می کنند. چنانکــه می بینیم 
بحث قمه زدن و مســائلی که منجر به آسیب رساندن 
به بدن و خون آلودشــدن آن می شــود دیگر کم شده و 
این نوع اعمال حتی ممنوع شده است؛ چون در اسلام 
ســفارش شــده که هر کســی باید از بدنش نگهداری 
کند و نه اینکه به آن آســیبی بزند.  عزاداری درســت 
تأمل در هدف و شــرایط امام حسین(ع) و خانواده اش 
برای برپاداشــتن حقیقت بوده است بنابراین نمی شود 
تــن به هر نوع عــزاداری غیرمعقولی داد که آن هدف 
بــزرگ را از بین ببرد.  خودم به عنوان یک علاقه مند به 
حوزه نمایش ایرانــی چند بار در این باره فعالیت هایی 
کرده ام، از جملــه نمایش مجلس غریب تنهایی که با 
بازی علی سرابی اجرا شــد که ترکیبی از نمایش های 
روز و مجلس شبیه خوانی بود. همچنین چندین مقاله 
نوشــته ام از جملــه درباره روضه الشــهدا و همچنین 
کتاب فتوت نامه ســلطانی (باب ششم در مورد اساس 
ســخنوری، معرکه گیــری و مداحی) کــه واجد نکات 
جالبی است.  به هر صورت ما اهل نمایش به دنبال آن 
هستیم که در شــبیه خوانی نیز تجربه تاریخی وسیعی 
پیش روی مخاطبان قرار گیرد و در این رابطه نمایش پل 
نوشته و کار محمد رحمانیان یک نمونه ارزشمند است 
کــه در هر دو زمینه متن و اجــرا ارزش دارد. همچنین 
خورشید کاروان که نمونه مردمی تری است که سال ها 
از اجرایــش می گذرد. ما تئاتری هــا دلمان می خواهد 
برداشت هایی را به صحنه بیاوریم که یادآور این واقعه 
تاریخی باشــد یا اینکه هنرمندانه آن ایام را مرور کنیم.  
برخی از هیئت های عزاداری نیز از سال ها قبل به دنبال 
ارائه اشعاری هستند که از اواخر صفویه و با ترجیع بند 
معروف محتشــم کاشانی باشد. بنابراین هیئت ها فقط 
در سطح ظاهری به شور و حال نپردازند و از تحریف و 
پاشیدن بذر خشونت جلوگیری کنند چون خود امام هم 
در طول راهش به کربلا تأکید می کرد باید از خشــونت 
جلوگیری کــرد و می گفت: ما برای جنــگ نیامده ایم، 
بلکه حقیقــت اهمیــت دارد.  در جمع بندی می توان 
یادآور شــد که آنچه از گذشته به درســتی رواج یافته 
که تابع حقایق منجر به قیام امام حســین (ع) اســت، 
می تواند بسترساز عزاداری در زمان ما باشد و غیر از این 
محکوم اســت چون تاریخ را تحریف می کند و ما را از 

حقایق این قیام بزرگ دور می گرداند. 

عزادارى؛ نه به هر شکلى!

 رحمت امینى

 کورسات زمان

 حسین بکایى


